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اين‌گونه زمامداري ...

آیت‌الله شهید بهشتی

تأمین مصالح عمومی
تأمیـن مصالح و ضمانـت آن، برگزیده بـودن حکومت، دخالـت اراده مردم در 
نصـب و عـزل حکومـت و تعییـن برنامـه از اموری اسـت کـه خداوند تعیین 
می‌نمایـد. ضامـن بـودن خـدا نیـز بـه ایـن معنی اسـت کـه از جانـب خود، 
حکومتی بر مردم فرسـتاده اسـت؛ هر چند هنگام تعیین حکومت، اراده مردم 
دخیـل نبـوده امـا پـس از آن که بـه اراده خداونـد تعیین گردیـد، بدین معنی 
نیسـت کـه حکومتـی مخالـف اراده مـردم به آنـان تحمیل گردد. کسـی که 
از جانـب خـدا به حکومت منصوب گشـته اسـت، مصالـح عمومی )مصلحت 
مـادی، معنـوی، اخلاقـی و دینـی کل جامعه بشـری در طول زمان‌هـا( را به 

بهتریـن وجـه ممکن تأمیـن می‌نماید.1

عدم انحراف از سیره پیامبر
ای مسـؤولان جمهوری اسالمی! خطاب به خودم که کیی از شـما هسـتم 
و خطـاب بـه بقیـه که شـما هسـتید؛ مـا اگـر ذره‌ای از این سـیره‌ نبـی اکرم 
منحـرف شـویم، اگـر در مناسـبات داخل جامعه‌ اسالمی و مناسـبات بیرون 
جامعـه‌ اسالمی، تنهـا الفبایی که بـا آن حرف می‌زنیـم الفبای قدرت باشـد، 
بـه خدا سـوگند این جمهـوری دیگر جمهوری اسالمی باقـی نخواهد ماند. 
مـا اگـر در هـر برخورد، در هر رفتار، در هر رابطه نشـان بدهیم که عاشـق آن 
هسـتیم که انسـان‌هایی را به راه نورانیت و اسالم وارد کنیم، با سخن‌مان، با 
عمل‌مـان، بـا عدل‌مـان، با حق‌مـان و با صدق‌مـان و حاکمیت بـر جامعه‌ی 
اسالمی، حاکمیـت صـدق و حق و عدل شـود، آن وقت اسـت که می‌توانیم 
مطمئن باشـیم جمهوری اسالمی ما جمهوری اسالمی باقـی خواهد ماند.2

1- شهید بهشتی، سه گفتار، صص 29 و 31
2- سخنرانی آیت‌الله بهشتی در مسجد جامع نیشابور، تاریخ هفدهم دی ماه1359

فائزه فلاطونی

اخلاق زمامداری از نگاه بزرگان

اشـاره: در مقالـه حاضـر کوشـیده‌ایم تـا از نگاه سـه تن از بـزرگان، به تبیین شـاخصه‌های اخالق زمامـداری و بایسـته‌های آن بپردازیم. 
حضـرات آیـات شـهید دکتر بهشـتی، جـوادی آملی و مظاهـری از جمله بزرگانی هسـتند کـه دیدگاه‌هایی سـودمند را در ایـن زمینه ارائه 

کرده‌انـد. دیدگاه‌هـای ایـن بـزرگان را اسـتخراج، خلاصه و دسـته‌بندی کرده و بـه محضرتان تقدیـم می‌کنیم.

اشـاره
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اقدام بر اساس کتاب و سنتّ
تعییـن پیامبران و امامـان از جانب خداوند هر چند تعیینی اسـت، اما تحمیلی 
نمی‌باشـد و ایمـان مردم اطاعـت از آنـان را به دنبال مـی‌آورد. درعصر غیبت 
نیـز امامـت نـه تعیینی اسـت و نـه تحمیلی، بلکه شـناختنی، پذیرفتنـی و یا 
انتخابی اسـت. در رأس طرح اسالم برای »مدیریت جامعه« اصول عقیدتی 
و عملـی اسالم بر اسـاس کتاب و سـنّت وجـود دارد که پیامبر، امـام و نایب 

امـام باید مطابـق آن عمل نمایند.3

پرهیز از تشنگی قدرت
قـدرت بـه صـورت یـک تمنـا و هـوی و هوس بـرای بسـیاری از انسـان‌ها 
جاذبـه دارد. خیلی‌هـا دل‌شـان برای قدرت‌مند شـدن و ریاسـت لـک می‌زند. 
بسـیارند مردمی که همـه‌ی بهره‌مندی‌ها و تمتعات دیگـر زندگی را حاضرند 
فـدای قـدرت کننـد؛ اما بت آن‌هـا و مقصود آن‌ها قدرت و ریاسـت اسـت. ....

مـن بـه این‌ها لقـب »تشـنگان قـدرت« می‌دهـم، می‌گویم این‌ها کسـانی 
هسـتند کـه هیچ چیز جز جـاه و جلال و جبـروت و قدرت و ریاسـت ارضای 
شـان نمیک‌نـد. در میـان این‌هـا بـه چهره‌هایی برخـورد میک‌نیـم که حتی 
ناموسشـان را در راه دسـتیابی بر ریاست و قدرتشـان داده‌اند. ....در نظام اسلام، 
حکومتـی کـه آهنگ تشـنگی قـدرت، جاه و جالل، کبریا و عظمت داشـته 
باشـد، ایـن حکومـت، حکومت اسالمی نیسـت؛ ایـن حکومـت، طبیعتش، 
ماهیتـش، بقائـش، همـه چیـزش، خـود بـه خود ضـد اسالم اسـت. .....خدا 
گواه اسـت اگر در نظام جمهوری اسالمی ما این اصل خدشـه‌دار شـود، هر 
یـک از مـا که مسـؤولیتی را از جانب امـت و امام بر عهده داریـم، هوس پیدا 
کنیـم کـه مـا نیـز دارای جـاه و جلال و جبـروت باشـیم، ولو به تعداد بسـیار 
کـم، آن وقـت زاویـه انحرافی از خلق متعالی توحیدی اسالمی در جامعه‌مان 
پیـدا شـده و بایـد نگران یکلومترها انحراف از مسـیر پاک و مقـدس و نورانی 

اسالم باشیم.4

پرهیز از تشریفات و تجملات
ماهـا وقتی در جامعـه می‌آییم و می‌رویم، قلبمان دوسـت دارد همان طلبه‌ای 
باشـیم کـه هسـتیم، بـا همـان شـیوه در جامعـه آمد و شـد داشـته باشـیم، 
تشـریفات ولو به اندازه سـر سـوزن برای آمد و شـد ما قائل نشـوید......ما باید 
از همین سـپیده‌دم جمهوری اسالمی اگر دو تا چشـم داریم ده چشـم دیگر 
هم قرض کنیم، مواظب باشـیم دچار انحراف نشـویم. در اسالم حکومت در 
خـط اشـباع و ارضـا و میـل به قدرت، حرام اسـت، گناه اسـت و عقـاب دنیا و 

آخـرت را به همـراه دارد. 5

خدمت بی‌منت به مردم
در اسالم حکومـت در هـر حـدی، در هـر منصبـی، در هـر درجـه‌ای، در هر 
جایـی، تنهـا و تنها بار سـنگین‌تر را بر دوش کشـیدن اسـت. حکومت، یعنی 
شـرایط و امکانـات بیش‌تـر خدمـت را در اختیار گرفتن. هر کسـی شـرایط و 
امکانـات بیش‌تر خدمت در اختیارش بگذارند، وظیفه و مسـؤولیتش در جهت 

خدمـت بـه مردم خـود به خود سـنگین‌تر می‌شـود.
انقالب اسالمی ما تـا وقتی که تمـام افراد قـرار گرفته در شـبکه حکومت، 
عاشـقان خدمـت بی‌منـت به مـردم نشـوند، به مرحلـه‌ مطلوبـش در بافت و 

3- شهیدبهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، ص 18 و 19
4- سخنرانی آیت‌الله بهشتی در مسجد جامع نیشابور، هفدهم دی ماه1359

5- همان

سـاخت حکومت نرسـیده است.6

خدمت به مردم
مـا چـاره‌ای جـز این نداریـم که هر مسـاله دیگری سـر راه‌مان باشـد، به آن 
اهمیـت ندهیـم و همچنـان در متـن مـردم و در دل جامعـه و بـا شـما مردم 
روزهـا را و سـاعت‌ها را بـا همان تواضـع و فروتنی و یک‌رنگی و بی‌آلایشـی 

و صفای اسالمی بگذرانیم7.

مهربانی با مردم
مـن وقتـی می‌بینـم مسـؤولان مختلـف جمهـوری اسالمی از هـر نظـر 
میک‌وشـند سـاده و مردمـی باشـند، دل قـوی مـی‌دارم و خـدای را سـپاس 
می‌گـزارم کـه خدایـا می‌تـوان بـه ادامـه رحمتـت امیـدوار بـود کـه مـا هم 
همچنـان هرچـه جلو می‌رویم، مسـؤولانی از این قبیل داشـته باشـیم. وقتی 
فرماندارهـا، اسـتاندارها، وزرا، معاونـان و مسـؤولان گوناگـون را می‌بینیم که 
این‌ها رفتارشـان با مردم رفتاری پرمهر و متواضعانه اسـت، احسـاس شـعف 
میک‌نـم و امیـدوار می‌شـوم کـه ایـن خـط پـاک پرفـروغ همچنان بـه جلو 
مـی‌رود. جـز ایـن راهـی وجـود نـدارد، جـز این زمینـه‌ امید بـه آینـده وجود 
ندارد. اگر این جا کشـور شـیعیان علی اسـت، اگر این‌جا سـرزمین پیروان 
محمـد اسـت، بایـد رفتـار و روش همـه حکومتک‌نندگان چنین باشـد8.

رفتار متواضعانه با مردم
مـن در این رابطه بار دیگر سـخن را بـه روحانیت عزیز متوجه کنم؛ روحانیت! 
روحانیان و علمای اعلام! ما می‌توانیم بر مسـند قدرت بنشـینیم، اگر توانایی 
آن را داریـم، اگـر آمادگـی بـار سـنگین مسـؤولیتش را داریـم، اگـر عرضه و 
لیاقـت و ایمـان و توانایـی و کاردانـی داریم، بر کیی از این مسـندهای قدرت 
بنشـینیم، این اشکالی نیسـت، انسـانی که توانایی دارد )خواهی عمامه بر سر 
و خواهـی کلاه باش( بالاخره وظیفه اسـت باید بر عهده بگیرد، این اشـکالی 
نـدارد، ولـی ما نباید با ژسـت قـدرت با مـردم رابطه برقرار کنیـم و اگر چنین 
کردیـم هـم روحانیـت را آلـوده کرده‌ایم، هـم حکومت را. تواضـع و فروتنی و 
مردمـی بـودن و قـدرت را در خدمت مردم به کار انداختن برای همه‌ کسـانی 
که در حکومت سـهم و مسـؤولیتی دارند، وظیفه اسـت و برای روحانیونی که 
مسـؤولیت می‌پذیرنـد وظیفـه بـه تـوان دو؛ بـرای این که تنها بـا یک چنین 
مواظبـت و مراقبـت و محاصره به نفسـی اسـت که می‌توانند این دو رسـالت 
را بـا هـم درآمیزند، هـم وظیفـه‌ای از وظایف سـنگین اداره و مدیریت جامعه 
را عهـده‌دار شـوند –هرکسـی اعم از روحانـی و غیرروحانی توانایـی وآمادگی 
قبـول یک مسـؤولیت حکومتی داشـته باشـد و قبـول نکند امروز گنـاه کرده 
اسـت–وهم می‌تواننـد نقـش روحانیتـی خـود را حفظ کننـد و ایفـا کنند که 

»تواضـع زگردن‌فرازان نکوسـت.«9

خدمت خالصانه به مردم
 هـر قـدر مـردم ببینند انسـان‌هایی امـکان گردن‌فـرازی دارند، امـکان جاه و 
جالل و جبـروت دارنـد، اما سـاده و مردمی رفتار میک‌نند، هر قـدر مردم این 
را از آن‌هـا ببیننـد، سـخن آن‌ها و عمل آن‌هـا برای مردم سـازنده‌تر و مؤثرتر 

6- همان
7- همان
8- همان
9- همان
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خواهـد بـود. بنابرایـن، روحانیت دسـت‌اندرکار حکومت، در ایـن رابطه وظیفه‌ 
مضاعـف دارد. دادسـتان انقالب، حاکم شـرع، قاضی دادگاه مدنی، مسـؤول 
کمیتـه، اگـر روحانـی باشـد و امثـال این‌ها، از کسـانی کـه احیاناً در کسـوت 
روحانیـت مقـام و قدرتی و حکومتی در اختیـار دارند، مواظب باشـند خدای از 
من و شـما حسابک‌شـی‌اش سـنگین‌تر از دیگران اسـت و حکومتک‌نندگان 
دیگـر آن‌هـا که معمـم نیسـتند و روحانی نیسـتند، آن‌ها هم مواظب باشـند 
در جمهـوری اسالمی حکومت و قـدرت برای خدمت اسـت و تنها حکومت 
و قدرتـی کـه در جهـت خدمـت خالصانه بـه مردم باشـد، مشـروعیت دارد و 

حکومـت و قدرتی که در این جهت نباشـد، مشـروعیت نـدارد10.

تلاش برای مسؤولیت دادن به مردم
کیـی از پایه‌هـای اساسـی حفظ دیـن،  خـوداداره کـردن و خودگردانی در هر 
فرد مسـلمان اسـت و در جمع مسلمان‌ها بهترین مدیریت بر طبق معیارهای 
اسالم، مدیریتـی اسـت کـه بـه عناصـر و افـراد و به مـردم محل‌هـا امکان 
بدهـد که خودشـان را براسـاس معیارهـای اسالمی اداره کننـد؛ خودگردانی 
براسـاس معیارهای اسالمی، این روح سیاسـت اداری در نظام اسالم است؛ 
لـذا می‌بینیـم کـه در زمان مولا علی کـه نامه‌های آن حضـرت به عنوان 
امیرمؤمنـان به والیـان و قضاتش در اطراف سـرزمین پهناور اسالم به مقدار 
زیـادی بـه یـادگار مانـده و در نهج‌البلاغـه گـردآوری شـده، در ایـن نامه‌هـا 
می‌بینیـم کـه مـولا بـه ولاتـش درچارچوب مکتـب، اختیـارات تـام می‌دهد 
و مسـؤولیت تـام هـم می‌خواهـد و تـازه از ولات می‌خواهـد کـه تنهـا خـود 
را مسـؤول اداره‌ قلمـرو ولایت‌شـان نداننـد، بلکـه بکوشـند تـا مـردم قلمرو 
مسؤولیت‌شـان را در اداره امـور آن جـا و در اقامـه‌ صالح امـت و صلاح دین 
در آن جـا دخیـل و شـریک و سـهیم کننـد و حتـی مسـؤولیت اصلـی را بـر 
عهـده آن‌هـا بگذارند و برای این که بشـود مردم خودشـان در اداره امورشـان 
صمیمانـه حضـور پیدا کنند، یک چیـز از همه مهم‌تر اسـت و آن ایمان مردم 

بـه زمامداران اسـت.11

در متن جامعه بودن
امـام از نظـر بینـش و از نظـر منـش و رفتـار می‌توانـد صدهـا برابـر از امـت 
خودسـاخته‌تر و متکامل‌تـر باشـد ولـی از نظـر جایی کـه قرار می‌گیـرد، حق 
نـدارد جـا، و قرارگاهـش آن‌قـدر از امـت جلوتر باشـد که میـان او و امت یک 
فاصلـه پرنشـدنی همـواره وجود داشـته باشـد؛ زیـرا چنین امامـی خودبه‌خود 
نقشـی در راهبـری امـت نخواهـد داشـت. امام بایـد فاصله پیشـتازی‌اش در 
مقـام عینیـت بـا امت آن‌قدر باشـد که امـت او را با تمـام ویژگی‌هایش بتواند 

ببینـد و به او اقتـدا کند.12

ایمان به ملت
بـرای ایـن کـه ملت خـودش را از دولـت جدا ندانـد، باید به ایـن دولت ایمان 
و اعتقـاد داشـته باشـد و دولت موظف اسـت متقاباًل به ملتش ایمان داشـته 
باشـد. کسـانی که به عنوان زمامدار قدردان این بلوغ، این رشـد، این عشـق، 
ایـن شـور، این ایمـان، این فداکاری در ملت ما نباشـند، این‌ها هرگز نخواهند 

10- همان
11- محمدرضـا سـرابندی، سـخنرانی ها و مصاحبه های آیت‌الله شـهید بهشـتی،صص356 

370 تا 
12- مدیریـت و رهبـری از دیـدگاه شـهید مظلـوم آیـت‌الله بهشـتی، فصلنامه مصباح، سـال 

پنجـم، شـماره ۱۸، ص36- 34

توانسـت بـا ملـت تا همیشـه در یـک راه برونـد. در اسالم و در نظـام اداری 
اسالم، امام امت و مسـؤولان امت و ولات و والیان و مسـؤولان بخش‌ها و 

مناطـق مختلـف، این‌ها باید بـا مردم باشـند و با مردم حرکـت کنند.13

گریز از غرور و تشریفات
مـا راه‌مـان این اسـت، ما این راه‌مـان را به هیچ قیمت از دسـت نخواهیم داد. 
پیوند میان اسالم و روحانیت و روسـتاییان و کشـاورزان عزیز، کارگران عزیز، 
زن و مـرد شـهری و روسـتایی، دانش آمـوزان و دانشـجویان و معلمان عزیز، 
پیونـد این چنین اسـت و مـا تداوم انقالب و تداوم این جمهوری اسالمی را 
تنهـا و تنها در ادامه این را می‌شناسـیم. این اسـت کـه مولا علی که یک 
روحانی و امیرمؤمنان اسـت و یک حاکم اسـت، در همان خطبه‌ حقوق حاکم 
بـر مـردم و حقوق مردم بر حاکم، خطـاب به مردم می‌گوینـد: ای مردم! مبادا 
تحـت تأثیـر رسـوبات فرهنگ جاهلی گذشـته با علی هـم با همـان آداب و 
تشـریفات حـرف بزنید که با جباران سـخن می‌گفتید، با علـی آن طوری که 

بـا پیغمبر حرف می‌زدید حرف بزنید، علی جانشـین پیغمبر اسـت14.

پرهیز از کاغذبازی
در نظـام اداری اسالم براسـاس اعتمـاد والیـان بـه مـردم، ایـن پیچیدگـی 
کسـلک‌ننده ملال‌آور کـه در نظام کاغذبازی و بوروکراسـی و دیوان‌سـالاری 
و کاغذبـازی ناشـی از ضعـف اعتمـاد اسـت، اگر قرار باشـد نخسـت وزیر به 
وزرا اعتمـاد کنـد، یعنـی وزرا در خـور ایـن اعتماد باشـند، وزیر بـه معاونانش 
اعتماد کند، یعنی معاونان شایسـته این اعتماد باشـند، معاونان به مسـؤولان 
بعدیشـان اعتمـاد کننـد، حکومت مرکـزی بتواند به اسـتاندارها اعتمـاد کند، 
اسـتاندار بتوانـد بـه فرماندارها اعتمـاد کند، اگر شـبکه اداره به شـبکه‌ اعتماد 

تبدیـل بشـود، بسـیاری از ایـن کاغذبازی‌ها دیگـر زمینه نخواهد داشـت.15

احساس مسؤولیت دربرابر همه مردم
مدیـران کشـور و مدیران جامعـه در عین آنک‌ه باید بـرای حاکمیت مکتب 
کوشـا باشـند و در برابـر خـدا و دین خدا و خلـق خدا از این نظر مسـؤولانه 
عمـل کننـد، در عیـن حـال بایـد بداننـد مکتـب اسالم در پـی جـذب و 
پـرورش و رشـد دادن بـه همـه انسان‌هاسـت، مدیـران اداره کننـدگان باید 
خـود مسـلمانان قبلًا سـاخته شـده باشـند، اما وظیفـه‌ آن‌ها این  اسـت که 
جـوّی و جریانـی بـه وجـود آورند کـه آن‌هایی که تا حالا سـاخته نشـده‌اند 
در آن جـوّ و آن جریـان امکان سـاخته شـدن پیدا کننـد و آن هم با امکانی 
بـالا. خواهـش میک‌نـم به ایـن نکته باز توجـه کنید، چون ایـن نکته، نکته‌ 
مهمی اسـت در نظام اسالمی؛ مبادا مسـؤولان اداره‌ کشور فکر کنند چون 
مـا روی مکتبـی بودن مسـؤولان و کارکنان تا ایـن اندازه پافشـاری داریم، 
بنابرایـن، بگوینـد بـه این که آقـا ما حکومتی هسـتیم، در خدمـت مؤمنان 
نیسـت این طور؛ ای مؤمنان دسـت‌اندرکار حکومت، شـما حکومتی هستید 
در خدمت کل انسـانیت، نه فقط در خدمت مؤمنان، رسـالت شـما این است 
کـه بـا حسـن مدیریتتان جـوّی و جریانی بـه وجود آوریـد کـه در آن جوّ و 
جریـان انسـان‌هایی که هنوز مؤمن نیسـتند بـا تمام قلب رو بـه ایمان و رو 

13- محمدرضا سرابندی، پیشین،صص356 تا 370
14- سـخنرانی آیت‌الله دکتر سـید محمد حسـینی بهشـتی در مسجد جامع نیشـابور، هفدهم 

ماه1359 دی 
15- محمدرضا سرابندی، پیشین،صص356 تا 370
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بـه خـدا بیاورند، این یـک اصل مهم اسـت.16

انتقادپذیری
مـا هیـچ وقـت نباید از خود راضی باشـیم، ما باید همیشـه گـوش بدهیم که 
»المؤمـن مـرآت المؤمن« چشـم‌مان را بـاز کنیم ببینیم اگر نقصـی داریم در 
بیـان و زبـان و برخـورد بـا برادران‌مان، این نقص خودمان را بازشناسـی کنیم 
و برطـرف کنیـم. بنابرایـن، ما می‌خواهیـم همه‌مان تا آخر عمـر این خصلت 
سـازنده اسالمی را که در آن هم تواضع و فروتنی اسـت، هم بندگی خداست 

و مایـه‌ نزدیک‌تر شـدن به کیدیگر اسـت حفـظ کنیم.17

آیت‌الله جوادی آملی

رابطـه بیـن كارگـزار و مراجعـه كننـده، حفـظ پیونـد بندگی 
باخداسـت

رابطـه بین كارگزار و مراجعه‌كننده در نظام اسالمی، تنها حول محـور قرارداد و 
اعتبـار اداری نمی‌گـردد؛ چون انگیـزه در این نظام، همانا صیانت پیوند با خداوند 
اسـت كـه همگان با ذات اقدسـش ارتباط وجـودی دارند و اگر مسـائل دیگری 
مانند اسـتخدام و ریاسـت یا معاونت و... مطرح اسـت، فقط به منظور ایجاد نظم 
صوری در جامعه می‌باشـد؛ وگرنه تنها عامل ارتباط بین افراد مسـلمان در كی 

نظام اسالمی، همان حفظ پیوند بندگی باخدای سـبحان است.

هدف باید تقرّب به خداوند باشد
ایـن پیونـد مقـدس، در صورتـی یافـت می‌شـود و می‌ماند كه هـم اصل كار 
مطابق با دسـتور وحی آسـمانی باشـد؛ یعنی كار حلال، و عمل مشـروع باشد 
و هـم انجـام آن بـرای تحصیل رضـای پروردگار بـوده، هدفی غیـر از تقرّب 

16- همان
17- همان

بـه خداونـد در قلـب كارگـزار راه پیـدا نكند )حُسـن فعلـی و حُسْـن فاعلی(. 
اگـر كاری مشـروع نبود یا بر فرض مشـروعیت آن، انگیـزه كارگزار تحصیل 
خرسـندی خداونـد متعالـی نبـود، بلكه بـر اسـاس روابـط قـراردادی صورت 
پذیرفـت، همانند سـرابی خواهد بود كه هرگز تشـنه مقـام و نیازمند به كمال 
را سـیراب نمی‌كنـد. در قیامـت كه روز ظهور پیوند حقیقی و گسسـتن ارتباط 
قراردادی واعتباری اسـت، كارگزارانی كه پایه كارشـان بر اسـاس مشـروعیت 
آن و تحصیـل رضـای الاهـی بـوده، مسـرورند و كارمندانـی كـه كارشـان 
نامشـروع یا هدفشـان رسـیدن به مقام وهمی و حفـظ پیوند قـراردادی بوده، 
غمگیـن هسـتند؛ زیـرا آن‌چـه را كه حقّ و صـواب بـوده، فراهـم نكرده‌اند تا 
بمانـد و سـودمند باشـد و آن‌چـه فراهم نموده‌اند، باطـل و ناپایدار بـود و با فرا 

رسـیدن روز حقیقت، رخت بر بسـته اسـت.

لزوم رعایت عواطف و اخلاق
چـون رعایـت عواطف و اخالق، همانند مراعات حقـوق و احكام، در اسالم 
از اهمّیتـی خـاص برخوردار اسـت و احتـرام به عواطـف از بهترین چهره‌های 
حقـوق معنـوی انسـان‌ها در نظام اسالمی به شـمار می‌آیـد، لذا لازم اسـت 
كارگـزاران ارجمنـد ایـن نظـام الاهی، به آن‌ها عنایت خاص داشـته باشـند. 

لزوم رعایت تعهّد و میثاق
تعهّـد ایجـاب می‌كنـد كه انسـان متعهد، خـود را وامـدار عهد خویـش بداند 
و بـه آن بـدون هیچ كاسـتی وفا كند؛ »یـا أیها الذین امنـوا أوفوا بالعقـود...«؛ 
ای كسـانی كـه بـه خداونـد ایمـان آوردید! به عقـد و عهد خود وفا كنیـد؛»...
والمُوفُـون بعِهـدِهِ مْإذا عاهَدوا...«؛ نیكان، كسـانی هسـتندكه به عهد خود وفا 
می‌كننـد و رعایتـت عهدها را هماننـد عبـادت خداوند،گرامی می‌دارنـد. »...و 
أوفـوا بالعهدِ إنّ العهدَ كانَ مسـؤولًا«؛ به میثاق خـود عمل نمایید و به آن وفا 
كنیـد؛ زیـرا هنگام محاسـبه الاهی رعایـت عهد مورد سـؤال قـرار می‌گیرد؛ 
و در ایـن جهـت، فرقـی بیـن عهـد بـا خـدا و عهـد با بنـدگان وی نیسـت؛ 
پـس كارگزار اسالمی كه متعهد بـه انجام خدمات صادقانه اسـت، در قیامت 

مسـؤول خواهد بود.

لزوم ادای امانت و حرمت خیانت
قبـول سـمت و پسـت، بـه منزله پذیـرش امانـت جامعه به شـمار مـی‌رود و 
ادای امانـت، واجـب و خیانـت بـه آن حـرام اسـت: »إنّ الّل یأمركـم أن تُؤدّوا 
الأمانـاتِ إلـی أهلهـا...«؛ خداونـد به شـما امر می‌كنـد كه هر گونـه امانتی را 
بـه صاحـب آن برگردانیـد. خـواه امانت‌های مادی باشـد، خواه معنـوی، خواه 
بـه شـخصیت‌های حقیقی باشـد، خـواه به شـخصیت‌های حقوقـی؛ »یاأیها 
الذیـن امنـوا لا تخونـوا الّل و الرسـولَ و تخونـوا أماناتكـم...«؛ ای مؤمنین! به 
امانـت خداوند و پیامبر خیانت نكنید. همچنین بـه امانت‌های خودتان خیانت 
ننماییـد. »والذین هُـم لَاماناتهِِم وَ عَهدهِم راعُونَ«؛ مـردان با ایمان، امانت‌ها 

و عهدهـای خـود را مراعـات می‌كنند.

پرهیز از مال حرام و رشوه
هـر كارگزاری مسـؤول اسـت برابر تعهد معیّن، كار مبـاح مخصوص به حوزه 
وظیفـه خـود را انجـام دهـد و اگـر عمـداً از انجـام آن امتنـاع نمـود، حقوقی 
كـه دریافـت می‌كنـد، حرام اسـت. همچنین اگـر بخواهد بـرای تضییع حق 
دیگـران یـا احقـاق باطل و ابطـال حق، مالـی را از مراجعه كننده بگیـرد، كار 
حرامی كرده اسـت: »ولاتأكلوا أموالكم بینكم بالباطـلِ و تدلوا بها إلی الحُكّامِ 
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لتأكلـوا فریقاً من أمـوال النّاسِ بالإثمِ و أنتم تعلمون«؛ امـوال خود را به باطل 
كـه خـارج از محور دین و قانون الاهی اسـت، مصرف نكنیـد و آن‌ها را عمداً 
بـه قاضیـان و حاكمان ندهید تـا از رهگذر ایـن كار حرام، مقـداری از اموال و 

حقوق دیگـران را به چنـگ آورید.

قوّام به قسط و عدل بودن
گرچـه بـر هـر مسـلمانی لازم اسـت كـه عادل باشـد و به قسـط قیـام كند، 
لیكـن كارگزاران نظام اسالمی، مخصوصاً عهده‌داران سـمت قضـا و داوری، 
بایـد بیـش از دیگـران به مَلكَه فاضله عدالت متّصف باشـند؛ لـذا قرآن كریم 
امِینَ باِلقِْسْـطِ  دربـاره آنان چنین فرموده اسـت: »یـا أیَهَا الَّذِیـنَ آمَنُوا كُونوُا قَوَّ
ِ وَلوَْ عَلىَ أنَفُسِـكُمْ أوَْ الوَْالدَِینِ وَالَأقْرَبیِنَ إنِْ یكُنْ غَنیِا أوَْ فَقِیرًا فَالُله  شُـهَدَاءَ لَِّ
أوَْلـَى بهِِمَـا فَلَا تَتَّبعُِوا الهَْوَى أنَْ تَعْدِلـُوا وَإنِْ تَلوُْوا أوَْ تُعْرِضُوا فَـإنَِّ اللهَ كَانَ بمَِا 
تَعْمَلُـونَ خَبیِـرًا« ای مؤمنیـن! بـرای اقامه قسـط و عـدل، قوّام باشـید یعنی 
شـدت قیام و ایسـتادگی را رعایت نمایید و حتی اگر اقرار به حق یا شـهادت 
بـه آن، بـه زیان شـما یا پـدر ومادر ونزدیكان بـود، به اقامـه آن مبادرت كنید. 
توانگـری یا تهیدسـتی افراد، مانـع اقامه عدل و داد نشـود و رعایت حكم خدا 
درباره آنان اولی و سـزاوارتر اسـت و از پیروی هوس بپرهیزید؛ مبادا از اجرای 
عدالـت بازمانیـد! و اگر از ادای شـهادت سـرپیچی كردید یا اعـراض نمودید، 
خداونـد همـواره از كار شـما بـا خبـر بوده و هسـت. غـرض آن اسـت كه در 
مسـؤولان نظام اسالمی، غیر از آن‌چه در شـهروندان متعارف معتبر اسـت، 
چیز دیگری لازم اسـت و آن این كه قوّام به قسـط و عدل باشـند تا از گزند 

هرگونـه تبعیض و اهمـال و ندانم‌كاری و مانند آن مصون باشـند.

پرهیز از تشویق و پاداش ناروا
گرچه ترغیب خدمت‌گزاران راسـتین، لازم و تكریم كارگزاران امین و متعهد، 
سـودمند اسـت، لیكـن توقّـع نابجا و انتظـار بی‌مورد كسـی كـه كاری انجام 
نداده و دوسـتدار تشـویق و سـتایش اسـت، مایه عـذاب وی خواهد بـود: »لَا 
ونَ أنَْ یحْمَـدُوا بمَِا لمَْ یفْعَلُـوا فَلَا  تَحْسَـبَنَّ الَّذِیـنَ یفْرَحُـونَ بمَِـا أتَـَوا وَیحِبّـُ
تَحْسَـبَنَّهُمْ بمَِفَـازَةٍ مِنْ العَْـذَابِ وَلهَُمْ عَـذَابٌ ألَیِمٌ«؛ می‌پنداریدكسـانی كه به 
آن‌چـه كرده‌انـد )كـم‌كاری و نفاق و عـدم حضور در صحنه و...( خوشـحال‌اند 
و دوسـت می‌دارنـد كـه در قبـال كارهـای نكرده، سـتایش شـوند و از عذاب 

الاهـی رهایـی یابند!! بلكه بـرای آنـان عذابی اسـت دردناك!

خطر جاه‌دوستی و مال‌خواهی
فرزانـه كسـی اسـت كه وسـیله را هـدف نپنـدارد و غیر از هسـتی محض و 
لقـای خداونـد كه همان حقیقت هسـتی اسـت هرچیـز دیگر را وسـیله بداند 
و بـه چیـزی كـه گذراسـت، دل نبنـدد؛ زیـرا خطـر مال‌دوسـتی و جاه‌طلبی 
بـه قـدری زیـاد اسـت كـه اگر كسـی بـه آن مبتلا شـد، چیـزی از ایمـان او 

ند. نمی‌ما
پیامبـر اكـرم به ابـوذر، صحابی نامور و مبارز نسـتوه و زاهد شـب و شـیر 
روز، چنیـن فرمـود: »یـا أبـاذر! حُبُّ المـال وَ الشـرَف أذهَبَ لدیـنِ الرّجلِ مِن 
ذئبیـن ضارییـن فـی زرْب الغنم فَأغـارا فیها حتّـی أصبحا فمـاذا أبقیا منها«؛ 
دوسـتی مـال و جـاه، دیـن مَـرد را بیـش از آن انـدازه می‌برنـد كـه دو گرگ 
خون‌آشـام شـبانه به آسایشـگاه گوسـفندان حمله برنـد و در بامـداد چیزی از 

آن رمـه باقـی نگذارند!
 اگـر كارگـزاری بـرای بـه دسـت آوردن جاه یا بـرای حفظ آن كوشـش كند، 
از آسـیب آن مصـون نخواهـد مانـد. امید اسـت همگان از توفیـق خدمت به 

بنـدگان خـدا برخـوردار و از لغزش‌هـای اخلاقی و اجتماعی بركنار باشـیم.

گفتارمان عالمانه و محققانه باشد
ذات اقـدس الاهـی كـه مسـتخلف‌عنه ما اسـت و مـا خلیفه او هسـتیم و در 
صـراط خلافـت او داریـم گام برمی‌داریـم، همـه‌ حرف‌های او صدق اسـت و 
حـقّ و»مـن اصـدق مـن الله قبلا« »و مـن أصدق مـن الله حدیثـاً« و مانند 
آن مـا هـم موظّفیم در گفتارمان عالمانه و محققانه باشـیم كـه در این بخش 
مـا خیلی بحث نكنیـم چون این فضا فضای انتظامی اسـت، اگـر در آموزش 
عالـی بـود فضای فرهنگی بـود، در این زمینه انسـان بیش‌تر بحـث می‌كرد؛ 
خـب مـا در این قسـمت فعلًا بحثـی نداریم كه»وَقولوا قولا سـدیدا« باشـید 
»وَلاتقـف مالیـس لـك به علـم« باشـید، تصدیق‌مـان عالمانـه تكذیب‌مان 

عالمانـه این مدار فرهنگی اسـت.18

آیت‌الله مظاهری

تخصص و تعهد
دربـاره طالـوت و جالـوت در قـرآن کریـم آمده اسـت که: جنگی بیـن حق و 
ناحـق اتفـاق افتـاد، و از پیامبر آن زمان خواسـته شـد که رئیـس و فرماندهی 
برای لشـگر تعییـن کند. آن پیامبـر از خداوند خواسـت تا فرمانـده‌ای معرفی 
نمایـد، پروردگار عالم، جوانی را برای فرماندهی لشـکر برگزید. مردم اعتراض 
کردند که این جوان اسـت و مناسـب فرماندهی و ریاسـت نیست. آن پیامبر از 
سـوی خداونـد بـه مردم اعالم کرد که این جـوان، دو صفـت دارد: تخصص 
و تعهـد. از ایـن قـرآن، بـه خوبـی می‌فهمیم که ایـن دو صفت ویژگـی اولیه 

یک مدیر موفق اسـت.

18- ایـن مطالـب از مجمـوع چند سـخنرانی آیـت‌الله جوادی آملی برگرفته از سـایت ایشـان 
گردآوری شـده اسـت. 
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ایجاد مواسات و عدالت
این شـرط، بسـیار مهم اسـت، و باید همگی سـعی کنیـم بازیر دسـتان خود 
مـدارا نمـوده و با آنان مثـل یک رفیق صمیمی و برادر برخـورد کنیم و قانون 
مواسـات بین ما حاکم باشـد. امیرالمؤمنین به مالک اشـتر می‌فرماید: ای 
مالـک! فرماندارهـا و فرماندهان لشـکر تو باید از افرادی باشـند که مواسـات 
بر وجود آنان حاکم اسـت. مواسـات، قانون بسـیار مهمی اسـت، و کپی شـده 
از عالم تکوین اسـت. مواسـاتی که اسالم دارد از عالم تکوین نشـأت گرفته 
اسـت. انسـان اعضای مختلفی دارد: پا، دسـت، چشـم و... در بین اعضا، سـر 
بـه منزلـه رئیس اسـت در بـدن. لذا می‌گویند: سـر انسـان از اعضای رئیسـه 
اسـت. بیـن سـر و بقیه اعضای بـدن قانون مواسـات و برابری حاکم اسـت و 
سـر هیـچ گاه تحمیلک‌ننـده بر بقیه اعضای بدن نیسـت و با آنان مسـتبدانه 

بر خـورد نمیک‌ند.

منطقی بودن
کیـی دیگـر از ویژگی‌هـای مدیـر موفـق این اسـت کـه رئیس و مسـؤول با 
اسـتدلال و منطـق بـه میدان کار وارد شـود نه بـا زور و قلـدری. البته ممکن 
اسـت با زور و تحمیل تشـکل به وجود بیاید اما به قول شـیخ‌الرئیس بوعلی 
سـینا رحمه الله چنین نظمی دوام و اسـتمرار نخواهد داشـت. شما اگر سنگی 
را بـه وسـیله زور و نیـروی بـازو بـه طرف بـالا پرتـاب کردید، آن سـنگ به 
انـدازه زور و بـازوی شـما بالا خواهد رفـت و بیش از آن ادامـه نخواهد یافت، 
و سـرانجام بـه طـرف پاییـن خواهد آمد. طبـق فرموده قـرآن، اگر پـدر، مادر 
و رئیسـی بخواهد نظرش را بر زیر دسـتانش تحمیل کند نه تنها پیشـرفتی 
نـدارد کـه آنـان را عقـده‌ای بار خواهـد آورد. لـذا اگر تندخویی و خشـونت به 
میـان آمـد انسـان بـه جـای گرفتن نتیجـه مثبت، با سـرعت تمام به سـوی 

ضدمطلوب خـود می‌رود.

پرهیز از تندخویی
رئیـس تندخو و نامهربان، گذشـته از این که در مسـند مدیریـت ناموفق بوده 
و شکسـت می‌خورد، مصیبت فشـار قبر را نیـز برای خود خریده اسـت. معاذ، 
جـوان پـاک و خوبـی اسـت، جبهه رفتـه و بـرای اسالم پکیارهای فـراوان 
نموده اسـت، زمانی که از دنیا رفت فرشـتگان به قدری در تشـییع جنازه‌اش 
شـرکت نموده‌انـد که پیغمبـر فرمود: زمین در تشـییع معـاذ از ملائکه پر 
شـده اسـت. رسـول گرامی اسلام در تشییع و غسـل و کفنش شرکت کردند، 
و بـا دسـت مبـارک خـود بـر قبر گذاشـتند، امـا زمانی که قبـر را بـا خاک پر 
نمـوده و روی آن را پوشـانیدند، پیامبـر رو بـه اصحـاب کـرده و فرمودند: قبر 
چنـان فشـاری بـه معـاذ داد کـه اسـتخوان‌های سـینه‌اش در هم شکسـت، 
اصحـاب تعجـب کردند و پرسـیدند: یا رسـول‌الله! معاذ که انسـان خوبی بود. 
پیامبـر فرمـود: آری! آدم خوبـی بـود، بهشـت هم مـی‌رود، اما در خانـه با زیر 

دسـتانش رفتار تنـدی داشـت و تندخو بود.

سعه صدر
دریادلـی و سـعه صـدر، از صفـات لازم یک مدیر اسـت. بـا این ابزار اسـت که 
مسـؤولان و مدیـران می‌تواننـد بـا حـوادث رو به رو شـوند و مشـکلات مردم 
را درک کننـد. از همیـن روسـت کـه امیرالمؤمنین علی فرمود: آلة الریاسـة 
سـعة الصدر؛ ابزار ریاسـت، سـعه صدر اسـت. مسـؤول و رئیـس، در اثـر زیادی 
اربـاب رجـوع و سـختی کار، و بـد بـودن افـراد زیـر دسـت هرچه که خسـته و 
عصبانـی باشـد بـاز نمی‌توانـد بداخلاقـی کنـد و از مـرز اعتـدال خارج شـود و 

برخورد خشـن و نامناسـب با ارباب رجوع داشـته باشـد و در نتیجه، کار خوب و 
خدمات گذشـته‌اش را حبط و نابود کند. عزیزان! به خاطر داشـتن میز ریاسـت 
یـا معاونـت، مغرور نشـوید و خـود را گم نکنیـد، این عنوان‌ها همه هیچ اسـت.

قاطعیت
انسـان وقتـی شـرح زندگـی افـرادی کـه در دنیـا پیـروز و موفـق بوده‌انـد را 
می‌شـنود و یـا دربـاره آنـان مطالعـه میک‌نـد بـه ایـن نتیجـه می‌رسـد کـه 
پیـروزی و موفقیـت این گروه، مرهون قاطعیت آنان اسـت. منظور از قاطعیت 
تشـخیص وظیفه، تشـخیص راه رسـیدن به هدف، جدیت در گفتـار و ایمان 
بـه پـروردگار عالم اسـت، اگر کسـی ایـن چهار صفـت را دارا باشـد قاطعیت 
دارد. بنابرایـن، اگـر کسـی بخواهـد کاری انجام دهـد و به هدف برسـد، ابتدا 
باید هدف را در نظر بگیرد و آن را به خوبی تشـخیص بدهد، سـپس راه آن را 
بیابـد و بدانـد کـه از چه راهـی رفت. در مرتبه سـوم باید در گفتـار خود جدی 
باشـد؛ یعنـی گفتـار و کـردارش با هـم بخواند و تنها شـعار نباشـد. در مرحله 
چهـارم - و بلکـه بایـد گفـت قبـل از همه این‌ها - امید به خدا داشـته باشـد 

و او را پناه و پشـتیبان خـود بداند.

صبر و استقامت
کیی دیگر از شـرایط مدیر و مسـؤول، صبر و اسـتقامت اسـت. باید بدانیم که 
در دنیا مشـکل فراوان اسـت، و هیچ کس بی‌مشـکل و گرفتاری نیسـت. دنیا 
را بال و گرفتـاری احاطـه کـرده اسـت. امیرالمومنین می‌فرمایـد: دنیا با بلا 
و مصیبـت، پیچیـده شـده اسـت.همان طور کـه اگر انسـانی در آب باشـد، آب 
محیـط بر اوسـت. انسـان نیـز در دنیا به وسـیله گرفتاری و مصیبت‌هـا احاطه 
شـده اسـت و تنها چیزی که هسـت این که مشـکل‌ها بزرگ و کوچک بوده 
و انـواع مختلـف دارد. امـروز به رنگی اسـت و فـردا به رنگ دیگـر. ما باید قبل 
از هـر چیـز درک کنیـم کـه: زندگی همـراه بـا مشـکلات اسـت. در اداره و در 
اجتمـاع با سـختی‌ها و گرفتاری‌هـای متعدد روبـه‌ رو خواهیم بـود و باید آن‌ها 
را کیی پس از دیگری حل کنیم، و بر موج‌ها سـوار شـده، آن‌ها را پشـت سـر 
بگذاریـم؛ نـه آن که تسـلیم امواج شـده و خـود را به امواج بسـپاریم. همچنین 
بایـد بدانیـم که: رسـیدن به موفقیت و کمال، مرهون مشـکلات اسـت؛ و تنها 
بدیـن وسـیله می‌توان بـه هدف رسـید. اگر بی‌صبـری و ضعف از خود نشـان 
دهـی، بـه جایی نمی‌رسـی، اگر زحمت 23 سـاله پیغمبر اکرم نبـود صدای 
اسالم به جایی نمی رسـید. اگر صبر و اسـتقامت شـیعه نبود، ولایت و فقاهت 
هماننـد امـروز سـربلند نمی‌شـد.مردم ایـران در اثـر صبر و اسـتقامت و تحمل 
ناگواری‌هـا بـود که توانسـتند انقلاب اسالمی را به پیروزی برسـانند. بنابراین، 
شـما مسـؤولان، مدیران و کارمندان و کارکنان عزیز اداره و سـازمان‌ها که حل 
مشـکل و گرفتاری جامعه به دسـت شما اسـت، صبر و استقامت داشته باشید، 
اربـاب رجوع را از خود و انقلاب نرنجانید، درسـت اسـت که توقعـات بی‌جا زیاد 
اسـت و کمبودها فراوان و راضی کردن مردم کاری مشـکل اسـت اما چه باید 
کـرد؟ اربـاب رجوع مقصر نیسـت. چرا که گرفتار اسـت، تو هم مقصر نیسـتی 
چـرا کـه بیـش از ایـن در اختیـارت نیسـت، مسـؤولان بالاتر از تـو هم مقصر 
نیسـتند، چـرا کـه آنـان نیز تمـام تالش را میک‌نند؛ حـرف این اسـت که اگر 
اربـاب رجـوع به خواسـته‌اش نمی‌رسـد لااقل فحـش هم نشـود، با عصبانیت 
و خشـونت بـا او برخـورد نشـود، بلکه با خـوش رویـی و منطق قانع شـود و با 

رضایـت از نزد تو برگـردد19.

19- منبع: آیت‌الله مظاهری، اخلاق در اداره
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